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 اسلام)ص(طلبی در سیره سیاسی پیامبرمدارا و صلح

 "حنینزوهو غ مکه مطالعه موردی فتح"

 1دکتر صابر اداک

 چکیده 

گسترش سریع   دربدون شک نقش مهمی    بود که  )ص( اسلامجویی یکی از صفات بارز پیامبرمدارا و صلح

حضرت در برابر دشمنانش و مرجّح اخلاق متعالی و منش کریمانه آن  .ایفا کرد  العربدعوت اسلامی در جزیرة

در این راه بیش    اف و ابلاغ رسالتش بود و مطمئنبودن عفو بر انتقام نزد وی، از عوامل مؤثر در پیشبرد اهدا 

  در جریان   و اعلام عفو عمومی  حضرت با مشرکان قریشرفتار بزرگوارانه آن  از شمشیر یارانش کارآیی داشت.

غنایسخاوتمندانه  کردار  نین  مکه و همچفتح تقسیم  در  نمونها  ،م حنیناو  بهترین  هستنز  باب  این  در    د. ها 

به و    داشته باشد  مشرکان  رفتار تندی با  توانست میپیامبر)ص( پس از فتح مکه و در اوج قدرت، با آنکه  

در طول دوران رسالت، انتقام سختی از ایشان بستاند، چنان برخورد   ها و آزارهای آنانهمه نامردمیجبران  

بررسی  این مقاله بهی خود مشرکان را به تعجب واداشت.  مشفقانه و رحمت انگیزی در پیش گرفت که حت

   پردازد.می حنینو غزوه مکهفتح امبر)ص( نسبت به دشمنانش درمداراگر پیسیاست 

   اسلام)ص( پیامبر طلبی،صلح حنین،غزوهمکه، فتح واژگان کلیدی:

 . . گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد یادگار امام خمینی)ره(، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرری، ایران1
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      مقدمه

گرفت   تدریج فزونیم، قدرت مسلمانان به و شکست احزاب مخالف اسلا  ق  5سال    در  قندَ پس از جنگ خَ

نفع مسلمانان تغییر کرد. ، توازن قوا به ( ق  8  تا  6  سال)همکّتا فتح   ةیَ یبِدَحُمیان صلح  ویژه در فاصله زمانیو به

شد و وهش دور میاوج و شک  فرد خود در شبه جزیره و روزهایمکه روز به روز از موقعیت منحصر به 

ت. اما روشن بود که مکه رهبر فکری گشو قدرت تازه تأسیس آن منعطف می  مدینه  ا به آرامی به سویه هنگا

  جامعه اسلامی  ماند،می  باقی  بود و مادام که مکه در مخالفت با پیامبر)ص(   غربی  عربستان  و عقلی و سیاسی

 . ( 46  ش:1380 گیب،) در معرض انقراض قرار داشت 

یش رَبرابر اسلام راغب سازد و به قُ  را به نرمش و انعطاف در  مکه  کردها سعی میدر این سال   پیامبر)ص(    

عرب و یکپارچگی د بلکه سروری شویت و موقعیت آنان نمثابت کند که دین جدید نه تنها باعث افول منزل

خدمت اسلام بگمارد. در  که را بهمردم م  خواست استعدادهایمحمد می"ا به همراه خواهد آورد.  ر  ایشان

ردمش اینچنین ادراک و دریافت عقلی با چنین استعداد و ظرفیت شد سراغ کرد که در مرا نمی   جایی  عربستان

   جا(.همان) "وجود داشته باشد سیاسی

کردن کوشید تا از بیشتر  رو هرچه توانست  ایند و ازنخود پا پیش نه  مکهمشرکان    ایل بودپیامبر)ص( م   

  دانشگاه کمبریج، )  را به جانب خود متمایل سازد  عوض درصدد برآمد تا آنان  کند و درضدّیت ایشان پرهیز  

  در مضیقه و فشار قرار   های تجاریحط و غلا و نیز قطع راهعلت قشنید مکه بهبار که  یک  . ( 92  ش: 1381

فیان  جا فرستاد که البته باعث خشم ابوسُگرفته است، پانصد دینار طلا برای توزیع در میان فقرای شهر به آن

ش:  1351  حمیدالله،)  کرد  بر)ص( را درجهت جلب نفوس و گمراهی نوجوانان مکه تلقیشد و این کار پیام

دست مسلمانان    نقره به  همراه مقدار زیادیکه کاروان تجاری قریش به   یهنگام  ق  6به سال    بار دیگر(.  133
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آزاد گذاشت   الله( بودرسولبنت ب ینَبیع )همسر سابق زَرَبنبوالعاصاین کاروان را که ا  ردهافتاد، پیامبر)ص( سرک

  مدینه و به   این کار را انجام داد و سپس اسلام خود را آشکارآنان عودت دهد که او نیز  به تا اموال مکیان را  

 . ( 657/1 تا:بی هشام،؛ ابن553/2 ق:1409 واقدی،) دهجرت کر

و احساسات    و قریش، بیانگر جایگاه این شهر نزد پیامبر)ص(   برابر مکه  بزرگوارانه در  گونه رفتارهایاین   

به زادگاه خود و هم مقدس ایشان نسبت  ه فتح مکه، قبایل  ترین مکان در دین اسلام بود. در آستان خاص 

ساله  قرار ده  .( 134  همان:  حمیدالله، )  سیر توسعه اسلام سرعت گرفته بود   مسلمان شده و  اطراف آن عمدتا 

 سال نرسیده توسط قریش نقض شد. انان برقرار بود، اما هنوز به دومیان قریش و مسلم هحدیبیصلح

 قريش  شکنیپیمان

صلح بند  آخرین  همپیمانیهحدیبی طبق  در  عرب  قبایل  یا  ،  مسلمانان  شامل    با  صلح،  و  بودند  آزاد  قریش 

 کردند   همپیمانیر با قریش اعلام  کبَنیو ب  با پیامبر)ص(   خُزاعةَشد. براین اساس بنیدو طرف نیز می پیمانان  هم

بکر به  از بنیو قبیله از دوره جاهلیت اختلافاتی با هم داشتند و چون یکی  این د  .( 389/2  همان:  هشام،ابن)

بر او حمله کرد و سرش را شکست،    از خزاعة  در شعری هجو پیامبر)ص( را گفت و فردی  مزُنَیبننام اَنَس 

آنان دوباره شعله  میان  از قریش علیه خزاعةبنی  . ( 781/2  همان:  واقدی،)  ور شدآتش خصومت  یاری   بکر 

 ص فحَبنکرَزو مِ  العزُّیبدِعَبنطِب ، حُوَیخَلَفبنةیَّمَ اُبنفواناز بزرگان قریش همچون صَ  خواستند و تعدادی 

  نهایتا  (.783/2 )همان: ابوسفیان با این کار مخالف بودنداز افراد مانند  که برخیحالی ان را یاری کردند، درآن

  ست تن از آنان را به قتل رساندند حمله بردند و حدود بی  از قریش مخفیانه بر خزاعة  بکر به همراه مردانیبنی

 (. 102/2 ق:1410 سعد،؛ ابن784/2 )همان:
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ینیان آن را نقل نکرده است و علمای مغازی آن از پیش  که به تصریح او کسی  آورده  واقدی در اینجا روایتی   

: چون خزاعیان این خبر قول شخص مورد اعتمادی شنیده است که  اند. وی به گفته خودش ازرا منکر شده

هم متّ  از نظر شما چه کسی"از آنان پرسید:  یامبر)ص(  استمداد جستند، پ  رساندند و از او  را به پیامبر)ص( 

-وفَلنَ  به سالاری  نفُاثَةنه؛ متهم اصلی بنی"گفتند:    "همه آنان؟ "، پیامبر)ص( پرسید:  "بکربنی"  گفتند:  "؟است 

 باره اینفرستم و درمی  مکهرا نزد اهل  بکرند، من کسیاینها هم از بنی". پیامبر)ص( فرمود:  "هستند  ةیَ عاوِمُبن

و سه پیشنهاد به قریش    مکه فرستادپیکی بهگاه  آن  ."سازم مخیّرشان می  کنم و در پذیرش پیشنهادهاییسؤال می 

 داد: 

 پرداخت شود.  شدگان خزاعة  کشته بهای. خون1   

 بردارند.  نفاثة. پیمان و حمایت خود را از بنی2   

 . ( 786/2 همان: واقدی،) د شو منتفی هحدیبیپیمان. 3   

  بعدا   گرفتند ولی  هحدیبیبه نقض پیمان  و تصمیم  را نپذیرفتند  نفاثةقریش پرداخت دیه و عدم حمایت از بنی   

ن است روایتی دیگر حاکی از ای جا(.د )همانفرستادن  تمدید صلح به مدینه   پشیمان شدند و ابوسفیان را برای

مصلحت این است که کل قضیه را انکار "ابوسفیان گفت:    اما  شکنی دادندپیمان  ای از قریش پیشنهادکه عده 

اند، بدون خواسته و مشورت  حمله کرده  که به خزاعة  ایشکنی نکرده و عده پیمان  م و بگوییم قریش اصلاکنی

و به دیدار   به مدینه   تخود "رو قریش به او گفتند:    از این   ."متوجه ما نیست   و تقصیری  بوده است   و اطلاع ما

 (. 788/2 همان:) "بمحمد بشتا

  است که ابوسفیان چند روز پس از حادثه، سراسیمه خود را به مدینه اما روایت مشهور در منابع سیره این     

است یا نه، به دیدار وی رفت و چنین گفت:    خبر را شنیده  که تردید داشت که پیامبر)ص( رساند و در حالی
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سازی و بر مدت    خواهم تا آن پیمان را استوارغایب بودم، اکنون می  هکه من هنگام حدیبی  دانید؛ میحمّم  ای"

به خدا   نه؛"ابوسفیان گفت:  "رخ داده است؟ ایمگر درمیان شما اتفاق تازه". پیامبر)ص( فرمود: "آن بیفزایی

در آن    و مدت آن هستیم و هیچ تغییری  هیبی حدبند صلحیپس ما همچنان پا "پیامبر)ص( فرمود:    ."برمپناه می

مورد بی    حَبیبَةاُمّ  المؤمنینامُّ  دخترش  ابوسفیان که در مدینه ازسوی صحابه و نیز  (.791/2  )همان:  "دهیمنمی

 (. 792/2 )همان: بازگشت  به مکه مهری قرار گرفته بود، با دست خالی

  قریش زیر پا گذاشته شد   ازسوی  ماه  22بود، با گذشت تنها    که مدت آن ده سال  هحدیبی صورت پیماناینبه   

  فتح مکه   خدا)ص( فرصت مناسب برایرسول  (.102/2:  سعد، همانابن)  بین رفت   و قرار صلح میان طرفین از

شرک از ساحت سرزمین   دن پلیدیدست آورد و با هدف زدو  ها را بهاز پرستش بت   مسجدالحرام  و رهایی

م آگاه نشوند و مکه بدون  داشت قریش از این تصمی  از آنجا که سعی  مقدس، آهنگ جهاد کرد. پیامبر)ص( 

  تمامی   نکرد و تنها فرمان داد کهاین غزوه را اعلام  ، هدف و مسیر  د الامکان به صلح فتح شوریزی و حتیخون

  همان:   هشام،ابن)  شوند  جهاد آماده  و قبایل بین راه برای  مسلمانان از مهاجر و انصار و قبایل اطراف مدینه

397/2 .) 

 مکهاسلام برای فتحعزيمت سپاه

ترک کرد و با پیوستن قبایل بین راه، تعداد   مکه  سوی  را به  ، مدینهـاسلام در دهم رمضان سال هشتم ه سپاه  

هزار شعله  اردو زدند، با ده  در خارج مکه  رانالظَّهکه در مَرُّ  هنگامی  (.399/2  )همان:  هزار تن بالغ شدآنان به ده 

انگیز  شکوه و البته هراسبا  ایمنظره  (، 214/5ق:  1414  شامی،صالحی)  افروختند  که به امر پیامبر)ص(   آتشی

سپاه بر مکیان معلوم گشته و   گونه بزرگیبر)ص( این بود که بدینمکیان پدید آوردند. شاید قصد پیام  برای

 فکر مقاومت و نبرد را از سر بیرون کنند و کار به صلح انجام یابد. 
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به مسلمانان    فةَپیش از این و در منزل جُح  که خود کمی  ص( پیامبر)  اس عمویبّابوسفیان در حمایت عَ    

با ویرسولبه خدمت  (،  400/2  همان:  هشام،ابن)  پیوسته بود نهایتا خدا)ص( رسید و ضمن گفتگوهایی   ،  

آورد م(.  817/2)واقدی، همان:  اسلام  او  بر  اینپیامبر)ص(  از  نهاد و گذشته  را  دشمنیکه  نت  های سابقش 

 اشبود امتیازی نیز قائل شد. مبنی بر اینکه خانه   او که بزرگ مکه   براینادیده گرفت، به درخواست عباس  

 رود   و در خانه خود بماند یا به مسجدالحرام  که سلاح فرو نهد  ر گردید که از مکیان هر خانه امن باشد و مقرّ

 ویند پیامبر)ص( در روزهاییگ  (.402/2)ابن هشام، همان:    ان پناه آورد، در امان خواهد بودیا به خانه ابوسفی

یان پناه  د، گاه به خانه ابوسفکردنها به ایشان اهانت می اوباش در کوچه  در مکه مورد آزار بود و کودکان وکه 

   (.139)حمیدالله، همان:  کرد!شد و ابوسفیان نیز از مهمانش حمایت میبرد و متحصنّ می می

داد تا بتواند عبور    قرار  از اردوگاه، او را در موقعیتیپیش از خروج ابوسفیان    اس به توصیه پیامبر)ص( عبّ   

ببیندده در تسلیم بدون    تا اگر هنوز تردیدی(  403/2)ابن هشام، همان:    هزار سپاهی مسلمان را از نزدیک 

ز ا  وقتی با پرچم انصار  ةبادَعُبنعدجا بود که سَگویا در همین  د.دارد، تردیدش برطرف شو  مکه  ریزیخون

انتقام است، امروز حرمت "بدین مضمون قرائت کرد:    گذشت، اشعاریمی مقابل ابوسفیان   ها از امروز روز 

ابوسفیان که از این   (.821/2همان:    واقدی،)  "کندوند قریش را خوار و زبون میروند، امروز خدامیان می

ترین   کنندهترین و رعایت مهربان تو نیکوکارترین و  "به پیامبر)ص( گفت:    ه بوداشعار تهدیدآمیز به هراس افتاد

به  جا( )همان  "مردمانی شنید،  اشعار سعد را  پیامبر)ص( چون  قَیس  و  به روایتی    عدسَبنسرعت پسرش  و 

امروز روز عفو و رحمت "را از او بستاند و شعار دهد که:  ب)ع( را نزد او فرستاد که پرچم  طالِابیبنلیّعَ

با دوستی و مدارا "فرمود:    )ع( و به علی  (822/2  )همان:  "خداوند قریش را عزیز خواهد داشت   امروزاست،  

 . ( 101 ش:1375 الاحمر،عثمانبناباّن) "دوارد شهر شوی
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بازگشت و ضمن ابلاغ   ستانی مسلمانان از مکیان آسوده شد و به مکهسان خیال ابوسفیان از انتقام   بدین   

سوی شهر    سپاه مسلمانان به   (.823/2واقدی، همان:  )  مردم را به عدم مقاومت دعوت کرد  ،امان پیامبر)ص( 

نشانه عظمت    را مشاهده کرد، ایستاد و به  مسجدالحرام  طُویرهسپار شد و پیامبر)ص( هنگامی که از ناحیه ذِی

نشان  و آنگاه با سپاه سبز  ( 405/2همان:    ،هشامابن)   آوردپروردگارش و شکر به درگاه او، سر تعظیم فرود  

 الله نزدیک شد. به بیت  ( 103/2 همان: سعد،ابن) الخَضراء( خود)کَتیبته

هایی که در این  ها و رنج سوابق زشت خود در آزار و اذیت مسلمانان و ستم   ای از مردم با یادآوری عده   

حِزام  بنکیمیان و حَگریختند و ابوسفها میکوه   ه بلندایبیل کرده بودند، با ترس و هراس  چند سال بر آنان تحم

حزام نیز از بنحکیم  خانهاند  گفته  (.826/2  همان:  واقدی، )  کردندمی  به اماکن امن راهنمایی  آنان را  با فریاد

الله)ص( گذشته از این، رسول   (.19/3  ق:1400  حلبی،)  عنوان مکان امن اعلام شده بودبه   پیامبر)ص(   سوی

آید در امان  به زیر این پرچم درکه    هر"اد و فرمود:  دحمن  الرَّبدِ عَبنبداللهعَ  دست ابورُویَحَة  را نیز به  پرچمی

 (.  387/1ق: 1402)مقریزی،  "ست ا

عمَرو بنو سُهیَل  امیةبنجَهل، صفوانابیبا این حال گروهی از جُهّال و متعصبان قریش، همچون: عِکرِمَةبن   

اینها با  (.  823/2  همان:  واقدی،)  نیز به آنان پیوستند  هُذَیلو بنی  بکربه فکر مقاومت بودند و افرادی از بنی

نتیجه بیست و هشت تن از مشرکان به قتل رسیدند و    که در  درگیر شدند  وَلیدبنسپاه تحت فرماندهی خالِد

های بود. ابن هشام کشته   مکهو این تنها تلفات فتح   ( 103/2  :سعد، همانابن)  کشته شدند  ز دو تناز مسلمانان نی

 (. 407/2 همان: هشام،ابن) ا دوازده یا سیزده تن دانسته است مشرکان ر

 با مکیان رفتار پیامبر)ص(
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از طواف کعبه  پیامبر)ص(  الهه   وارد شهر شد و پس  مردم خطبه    برایهای جهل و گمراهی،  و فروریختن 

ن روزگار  خواست بنا به رسم رایج آ تر بودند و اگر پیامبر)ص( می های خود آگاه خواند. مکیان خود به کرده 

انتقام  باید جملگیعمل کند، می به تیغ  به اسیری می شان  سپرد و زنان و کودکانو قصاص می   را  برد و  را 

 نیز انتظاری چنین داشتند و آماده عقوبت سختی از سوی   مکه  گرفت. شاید اهالیرا به غنیمت می  شاناموال

 نان بودند. مسلما 

در    خود  خانه برابر    ابوسفیان  به  اعلام  گوینداش  که  بود  کرده  تعجب  چنان  امن،  نقطه  از  د  عنوان  وبار 

  امیة بنمانند: صفوانز سران قریش ا برخی. ( 89 :1401 شهاب،ابن) "؟!منخانهمن؟! خانه"پیامبر)ص( پرسید: 

پنهان شده   عمرو در خود مکهبنچون سهیلهم  دیگر  شده و برخی  جهل از ترس جان فراریابیبنکرمةو ع

ابن)  کشندشان میبجنگند که شمشیر به روی  یبا کسانکه تنها    مبر)ص( به اصحابش فرمان داده بودبودند. پیا

  غنیمت   گرفتن مکیان و به  به آنان فهمانیده بود که فکر اسیر  و حتی در بین راه با اشاراتی(  409/2همان:    شام،ه 

 (. 803/2 همان: واقدی،) شان را از سر دور کنندبردن اموال

گویید و چه گمان  چه می"رار داد و پرسید:  قریش را مورد خطاب ق  اشخدا)ص( در ضمن خطبه رسول   

ها با او و اصحابش کرده  رفتارهای ناشایستی که در این سال  رغمعلی  مکیانو    ( 835/2  )همان:  "برید؟می

گوییم و گمان خیر داریم، یم  خیر و نیکی":  بودند، با یادآوری اخلاق کریمانه وی امیدوارانه فریاد برآوردند

شاید در که  و پیامبر)ص( جا( )همان "ایکه اکنون به قدرت رسیده  ای بزرگواریبرادری بزرگوار و برادرزاده

گویم را میمن هم همان  "را به یاد آورده بود، فرمود:    برادران خطاکار یوسف  این لحظات، صحنه عذرخواهی

ترین مهربانان  د و او مهربانآمرزمیامروز بر شما سرزنشی نیست، خداوند شما را  که برادرم یوسف گفت:  

 . ( 92ا؛ نک: یوسف/ج همان) "است 
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هان! که بد ":  فرمود  و به روایتی  ( 60/2  تا:بی  یعقوبی،)  ندنبود   به یادشان آورد که همسایگان خوبی  سپس   

دید تا نش   و اخراج کردید و آزردید، پس راضی  تکذیب کردید و راندید،  پیامبر، که  همسایگانی بودید برای

بر آنان منت    و نهایتا  ( 383/20  ق:1417  ؛ طباطبایی،848/10  ش: 1372  طبرسی،)  "در سرزمینم به جنگم آمدید

ابن )  "بروید که آزاد شدگانید ":  که آزادشان کنند، با این جمله مورد خطابشان قرار داد  ینهاد و همچون اسیران

 همان:   ؛ مقریزی،290/2  ق:1409  ؛ مسعودی،61/3  ق: 1387  ؛ طبری،60/2  همان:  ؛ یعقوبی،412/2  همان:  شام،ه 

387/8 .) 

 که بخشوده نشدندآنان

نواخت، اما درمیان این    )آزاد شدگان( "طُلَقا "د و جملگی را با واژه  شامل مکیان ش  که عفو پیامبر)ص( با آن

طول این  هم در  لمانان، بار جنایت خاصیبودند که جز عداوت عام با پیامبر)ص( و مس  خیل عظیم کسانی

  روه را از دایره عفو عمومی ( این گمیسر نبود. پیامبر)ص سادگی  شان بود و گذشت از آنان بهها بر دوش سال 

  آویخته باشند   های کعبهاگر به پرده   برسانند حتیآنان را به قتل    ود خارج ساخت و پیروانش را فرمود که خ

 (. 59/2 همان: ؛ یعقوبی،409/2 همان: هشام،ابن)

پایه   کنیم برمی  در منابع سیره وجود دارد که سعی  یو سرنوشت این گروه، اختلافات  و اسامیدر تعداد     

 6توان گفت که مجموعاً حدود ده تن )روایات اشهر، علت مهدورالدّم شدن و عاقبت آنان روشن شود. می

تن به قتل رسیدند و سایرین به انحاء  این تعداد هم نهایتا چهارزن( مشمول این حکم شدند که از    4مرد و  

 :واقدی  مغازی ع شدند. اما تفصیل مطلب و فهرست این افراد براساسمختلف، مورد عفو واق

امش عَرَمیاَدخَطـَلبنهِلالبنداللهب ـعَ  .1    دالعُ؛ نـ ــد و    زّیبـ ان شـ ــلمـ هبود و چون مسـ ه  بـ دینـ هجرت کرد،    مـ

ــالحی)  عبدالله نامیدش پیامبر)ص(  ــامی،ص ــوی پیامبر)ص( برای   (.223/5 همان:  ش وی در مأموریتی که ازس

رو که غذایش را به وقت مهیا    خود را کشــت، از آن زاعیصــدقات رفته بود، درمیان راه خادم خ آوریجمع
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ید به مدینه ب شـد. دو   رفت و مرتدّ به مکه  وبرداشـت   مأخوذه راو صـدقات ازگردد  نکرده بود. پس از آن ترسـ

 ــ خود در خطل اشــعار  خواننده و بدکاره بودند و ابن و  نامیده می شــدند  نَب( )اَرو قُرَیبَة تَنافَر  ت کهکنیز داش

ــول ــتنـدداد تـا  )ص( را بـه آنـان میخـداهجو رسـ و بـاده   بخواننـد و قریش نزد او و کنیزانش رفـت و آمـد داشـ

در روز فتح مکه لباس جنگ پوشید و از خانه خود بیرون آمد    خواندند. وینوشیدند و کنیزان برایشان میمی

  های کعبهو گفت: محمد به زور وارد مکه نخواهد شــد؛ اما چون ســپاه پیامبر)ص( را دید، خود را میان پرده

 همان: حلبی، ؛103/2همان: ســـعد،  ابن ؛859/2  همان:  واقدی،)  به قتلش رســـاند  اَســـلمَی بوبَرزَةافکند که ا

ام نام او را عبداللهابن.  ( 37/3 ام،  ابن)  خطلبنهشـ )یعقوبی،    خطلبنعبدالعزّیبن، عبداللهو یعقوبی  ( 409/2هشـ

 اند.دانسته  ( 59/2همان: 

از    یدست یک  ق بهلِصطَمُنیب  ة مسلمان بود و در غزوهبابَصُ بنشامیا هِ  م؛ برادر او هاشِصُبابةَبنیسَمِق  .2   

برادر    خواهیبه خون  پنداشته بود از مشرکان است. صبابةاز سر خطا کشته شد، که    ت ثابِبنوسانصار به نام اَ

بهای برادر را از قبیله قاتل ستاند. اما پس از خون  به اسلام گروید و به امر پیامبر)ص(   اآمد و ظاهر  به مدینه

چند    باره سرود. روز فتح با تنی در این  گریخت و اشعاری  شد و به مکه  قاتل برادرش را کشت و مرتدّ  چندی

  واقدی، )  بر او دست یافت و به قتلش رساند  لَیثی  اللهبدِ عَبنلةَگساری بود که نمَُیدهاز ندیمان خود مشغول با 

 (. 410/2 همان: هشام،ابن) آمده است  بابة، ح بابةص هشام به جایدر سیره ابن. ( 860/2 همان:

و  (  38/3  همان:  حلبی،د ) بو  در مکه  ؛ از آزاردهندگان و هجوکنندگان پیامبر)ص( هب وَبنذقیَنُبنحُوَیرِث.  3   

  ن اقافله آنبودند، به  )س( ـ دختران پیامبر)ص( ـ عازم مدینهةمَلثوم و فاطِکُاُمّ که هنگامیهشام، به روایت ابن

اش روز فتح در خانهدر  وی  .  ( 92/4  ق:1409  ؛ سهیلی،410/3  همان:  هشام،ابن)  حمله برده و آزارشان داده بود

  همان:   واقدی،)  او را دید و به قتلش رساند  )ع( ده بود و چون خواست به خانه دیگری بگریزد، علیپنهان ش 

857/2 .) 
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؛ بلاذری، 860/2  )همان:  خطل که در روز فتح کشته شدخوان ابنهاز دو کنیز آواز  یب(؛ یکنر)اةب یقر.  4   

 (. 457/1 ق:1417

به قتل رسیدند و سایرین به   بودند که مهدورالدم شده تن از میان کسانین چهار، تنها ای به استناد اکثر منابع    

 دند: ش شرح زیر، مشمول عفو پیامبر)ص( 

  کرد. مثلاً هنگامی ، اما در نگارش وحی خیانت میبود  ان وحیاز کاتب  در مدینه  ؛ حسَر بیابنسَعدبنبداللهعَ.  5 

دچار فتنه    . پس از چندی"عَلیمٌ حَکیم"نوشت:  به دلخواه خود می  وی  "سمَیعٌ عَلیم"گفت:  می  که پیامبر)ص( 

و سر انجام    است   شدهمی  بر خودش وحی  آنچه نوشتهنادانی کرد و مدعی شد  شد و پیامبر)ص( را متهم به  

-یکه برادر رضاع  ( ق  23-35)انفّعَبن ثماندرآمد. در روز فتح، به عُ  مدینه را ترک کرد و درحال ارتداد به مکه

اعتش  شف  در پناه خود نزد پیامبر)ص( آورد و  او را  ،پناهنده شد و عثمان پس از گذشت چند روز  ش بودا

  ؛ 855/2  همان:  واقدی،)   ه او را پذیرفت و از خونش درگذشت سکوت، توب  کرد. پیامبر)ص( پس از دقایقی

 دست یافت. به مناصب والای حکومتی عثماندر خلافت  وی. ( 409/2 همان: هشام،ابن

خاصیمخَزومی  هلج بیابنةرمکع.  6    عداوت  پدرش  مانند  او  داشت   ؛  اسلام   ق:1412  عبدالبرّ،ابن)  با 

ز فتح قدم بود. در روحاضر و پیش  مسلمانانک قریش علیه  و در اکثر معار(  567/3  ق:1409اثیر،  ؛ ابن1082/3

گریخت، اما همسرش که مسلمان شده بود، با امان    نمَیَ  سوی  برابر فاتحان، به  فایده دریب  پس از مقاومتی

جزیره بود، او را یافت و  و ترک شبه  دنبال او رفت و هنگامی که مهیای سوارشدن بر کشتی  به   پیامبر)ص( 

  واقدی، )  وردخدا)ص( رفت و اسلام آبازگشت و نزد رسول  به مکه   د. عکرمةامان پیامبر)ص( را به او ابلاغ کر

 (. 851/2 همان:
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ا)ص( چون شـنید خداین اسـت که رسـول  با او وجود دارد که درباره برخورد پیامبر)ص(   آموزینکته درس    

حابشمیکه عکرمة   د به اصـ نام   هنگامی که عکرمة"فرمود:   خواهد به حضـورش برسـ را دیدید، پدرش را دشـ

  درود بر سـوار"و خود هنگامی که او را دید، فرمود:   "اعث آزار زندگان اسـت ندهید که دشـنام به مردگان، ب

ــمنی  یما بعدها برخا  .( 1082/3: عبدالبرّ، همانابن)  "مهاجر   های عکرمةاز مردم با یادآوری خاطرات تلخ دش

، وی را به به طعن  دیدندذشته، هنگامی که او را میهای آنان در گو آزار و اذیت   و مخصوصاً پدرش ابوجهل

از این امر به   و چون عکرمة  "خدا ابوجهل اســت این پســر دشــمن"ند:  گفتو می  کردندمینام پدرش خطاب  

از  ان داد کهو حتی فرم بّ پدرش منع کردالله)ص( بار دیگر مردم را از ســَ پیامبر)ص( شــکایت کرد، رســول

جا؛ ابنهمان)  تا باعث آزردگی او نشود!  نگویند  جهلابیبنطاب نکنند و عکرمةش خنام پدربهاین پس او را 

 (.567/3ق: 1409ثیر، ا

ــگفت  بزرگواری پیامبر)ص( از این  که  اثیرابن     ــده بودش ــته  ابیبندر پایان ترجمه عکرمة  ،زده ش جهل نوش

اثیر،  ابن) "بلندمرتبه و شـریف اسـت این اخلاقنیکو و  محمد درود فرسـت، چهآلوخدایا بر محمد"اسـت: 

ــت که کنیه ابوجهلجا(.  همان ــدید او با  گفتنی اس درحقیقت ابوالحکََم بود و پیامبر)ص( به دلیل عداوت ش

لام، او را ابوجهل لقب داده بودا بعدها در فتوح  عکرمة  (.230/6 همان:  مقریزی،؛ 12/1  ق:1417بلاذری،  ) سـ

)بلاذری،   ( ق15)اَجنادینیا   ( 1083/3 همان:  عبدالبرّ،ابن) ( ق13)شــرکت جســت و در جنگ یَرموک  شــام

د. برخی از منابع    ( 117م:  1988 ته شـ جهل  ابیبنافراد مهدورالدم، از عکرمةو   مکهدر گزارش خود از فتحکشـ

 (.333/1 ق:1407 حبّان،؛ ابن59/2 همان: ؛ یعقوبی،90 همان: شهاب،ابن) اندمیان نیاوردهبه نامی

تعقیب    مدینهرا هنگام هجرت به  پیامبر)ص( دخترزینب  بود که    ؛ او جزء کسانیب لِطَّمُ بنوَداَس بنهَبّار.  7   

(  411/6 ق:1415 حَجَر،؛ ابن857/2 همان: واقدی،)  کرده بودند و زینب بر اثر ضربه نیزه او جنینش سقط شد

 مکهدر روز فتحار  هبّ  . ( 1853/4  همان:  عبدالبرّ،ابن)  ن ضربه درگذشت سال بعد از اثر هماو خودش هم چند
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 او را بخشود. وی نیز   و پیامبر)ص( نیز  پیامبر)ص( طلب عفو کردمدینه رفت و از  به  پنهان شد و پس از مدتی

( وی  خدا)صگفت که رسولاو را ناسزا می کنیز پیامبر)ص(    سلَمی  و از جملهدچار سبّ و دشنام مردم بود  

خدا)ص( شکایت  نزد رسولز دشنام مردم  ار اکه هبّ  هنگامی(.  857/2:  واقدی، همان)  کرد  نهیاین کار    را از

 عبدالبرّ، ابن )  صورت مردم از او دست برداشتند  و بدین  "دهندگانت را دشنام ده  دشنامتو هم  "به او فرمود:  کرد  

جزء افراد  را  ار  نام هبّ  ،حزمو ابن  هشام، یعقوبی، طبری، بیهقیابن.  ( 608/4  ق:1409  اثیر،؛ ابن153/4  همان:

نیاورده  همان)  اندمهدورالدم  ابنبه  43/3  همان:  طبری،؛  59/2:  یعقوبی،  بیهقی، 183  ق:1406  حزم،بعد؛   ؛ 

؛ بلاذری، 103/2  همان:  سعد،ابن)  نظرندهم  سعد، بلاذری، نویری و حلبی با واقدیاما ابن.  (59/5  ق:1405

     (.21/3 همان:  ؛ حلبی،307/17 ق:1374 ؛ نویری،453/1 ق:1417

کینه ؛ همسر  ةبیعَ رَبنةتبَعُت بندهِن.  8    از زنان  پیامبر)ص( ابوسفیان که  به  نسبت  به   توز قریش    و اصحابش 

و جسارت   یض و تشویق مشرکان به جنگ، گستاخید حاضر بود و ضمن تحردر جنگ اُحُ  رفت. وی شمار می

بریده شده آنان را زیور خود ساخت. رفتار شرمگینانه    کردن اجساد مسلمانان، اعضایرا از حدّ گذراند و با مثله

همراه زنان قریش   الله)ص( زدودنی نبود. هند در روز فتحز خاطره رسولپیامبر)ص( ا  ة، عمویمزَاو با جسد حَ

هشام ابن  (.851/2  همان:  واقدی،)  رد و پیامبر)ص( نیز از او درگذشت نزد پیامبر)ص( حاضر شد و طلب عفو ک

 .( بعدبه 43/3 همان: ؛ طبری،409/2 همان: هشام،ابند )انشمار نیاورده  ا جزء افراد مهدورالدم به او ر و طبری

و پیامبر)ص(   امان خواست و مسلمان شد  خطل که از پیامبر)ص( خوان ابناز دو کنیز آوازه  ی؛ یکناترف.  9   

 (. 457/1ق: 1417؛ بلاذری،  860/2 همان: واقدی،ود )خلافت عثمان زنده ب نیز او را بخشود. وی تا دوره

هشام و  بنخواند. عمروو عزا می   ادیخواننده بود و در مجالس ش  که در مکه  شامهِبنمرو؛ کنیز عَسارَة  .10   

به   او در جنگ بدرمجالس قریش بخواند.  آموختند تا در  به او می  هایی بر ضد پیامبر)ص( دیگران، هجویه 
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میانه راه یان از خوان دیگر، با سپاه مشرکین از مکه خارج شده بود که به صلاحدید ابوسفهمراه دو کنیز آوازه 

خود    ضور پیامبر)ص( رسید و از نیازمندیبه ح   در مدینه  بارساره یک  (.43/1  همان:  واقدی،)  برگردانده شدند 

بارِ شتر خواروبار به او داد، ولی   و یک  های او درگذشت ز کردهه کرد، پیامبر)ص( نیز انزد آن حضرت شکو

کارهای و  برگشت  به مکه  از سر  باز  را  اطلاعاتدرباره سرنوشت    (.860/2همان:  )  گرفت پیشین خود    او 

  ق:1412  جوزی،ابن)  مکه کشته شد معتقدند که ساره در جریان فتح  شود. گروهیمتضادی در منابع دیده می 

ابن326/3 اونیز گفته  و عده ای  ( 251/2  ق:1385  اثیر،؛  پیامبر)ص(  تا دوران خلافت    اند که  را بخشوده و 

-؛ صالحی309/17  ؛ نویری، همان:184همان:    حزم،ابن   ؛60/3  همان:  طبری،)  زیسته است ( میق  13-23ر)مَعُ

 (.223/5 همان: امی،ش

 محکوم به مرگ بودند، ولی   پیامبر)ص(   نویسان، از سویبر نظر اکثر سیره بنا  نداین ده تن که نام برده شد   

های خود پشیمان بودند و عذر  ین که از کرده که دیدیم تنها چهار تن از آنان به قتل رسیدند و سایر   چنان

بسا اگر آن چهار مقتول نیز از گذشته خود برائت    نزد پیامبر)ص( آوردند، مورد عفو قرار گرفتند. چه   تقصیر

 . ماندندنمی نصیب  رحمت پیامبر)ص( بی کردند، ازتقاضای بخشش میجستند و می

جا که تا کنون در صف دشمنان  جز این گروه، کسانی هم بودند که در عین عدم محکومیت به مرگ، از آن     

گریختند یا پنهان    مکه، در روز فتح ترسیدنداز عقوبت مسلمانان می  و  جای داشتند  و آزاردهندگان پیامبر)ص( 

حضرت  تدریج نزد آن    پیامبر)ص( و اطمینان از بخشایش او، به  نیکویخلقن هم با مشاهده  اشدند. اما آن 

از آنان نیز پیش از رسیدن سپاه اسلام و در بین راه به دیدار پیامبر)ص(   آمدند و طلب عفو کردند. برخی

ا جزء از این پشیمانان ر  از منابع، تعدادی   یم که برخشویمی شتافته و از ایشان عذر خواسته بودند. متذکر  

حاصل نشد،    یند، اما چون به این مطلب اطمیناناشمار آورده و همراه با آنان نام برده  به  همان افراد مهدورالدم

 شود: شت این گروه جداگانه یاد می سرنو 
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خزاعه بکر و بنیباعث درگیری بنی  بود که هجوش درباره پیامبر)ص(   ؛ وی شاعرییکربَ  میزنبنسان  .1   

امبر)ص( اما او نزد پی  ر)ص( خونش را هدر اعلام کرده بوداز خزاعه سرش را شکست. گویند پیامب  یشد و یک

؛ بلاذری،  789/2  همان:  واقدی،)  در نعت آن حضرت سرود و بخشوده شد  آمد و عذر خواست و اشعاری

 (. 460/1ق: 1417

 ؛ ب لِطَّالمُبدِعَبنثارِح بنفیانابوسُ .2   

 ؛ مخزومی ة یرَغَمُ بنةیَّمَاُ بیابنبداللهعَ. 3   

در   ،ةمَلَسَاُمّ  شبرادر همسر  هم  و  آن حضرت  زادهعمه  دومی و    بود  پیامبر)ص(   عموزاده  این دو تن که اوّلی    

ا عذر آنان را بخشایش کردند. پیامبر)ص( ابتد  یکی از منازل بین راه به اردوی پیامبر)ص( آمدند و تقاضای

حارث  بند کرد، اما چون شنید که ابوسفیانیا  های آنان در مکهها و توهینها و عداوت نپذیرفت و از دشمنی

، "درآورد  روم تا تشنگی و گرسنگی ما را از پایا پسرانم به صحرا میب  خدا ما را نپذیرداگر رسول"گوید:  می

 (.400/2 همان: هشام،ابن ) اس عمویش از آنان درگذشت و عبّ  ةسلمورد و نهایتا با وساطت اُمّآنان رقّت آ بر

فرستاد تا   اش پنهان شد و پسرش عبدالله را نزد پیامبر)ص( در روز فتح در خانه   وی  ؛مروعبنیلسه.  4   

  اسلام آورد   یننَحُه  چنان درحال شرک بود و پس از غزوبرایش امان بگیرد. پیامبر)ص( نیز امانش داد و او هم

فتوح    (.847/2  همان:  واقدی،) عِمَوا  شام او در  در طاعون  و  کرد  یاقوتس )شرکت    م: 1995  حموی،نک: 

 . ( 141 م:1988)بلاذری،  (ق18ز دنیا رفت)ا ( 157/4
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خبر داد،   پیامبر)ص( ابوذر او را دید و به  در باغی پنهان شد ولی  روز فتح  وی  ؛زّیعبدالعبنب طی حو.  5   

در"فرمود:  پیامبر)ص(   چند  مردم  جز  شده امانند  مشخص  که  حویطب "اندتن  خبرشنید  با   .  این  نزد   ن 

 (. 459/1 ق:1417)بلاذری،  امان گرفت  پیامبر)ص( آمد و از وی

 ؛ ( )برادر ابوجهلخزومیم  ةیرَغَمُبنشامهِبنثحارِ. 6   

 ؛ یخزومم ةیرَغَ مُبنةیَّ مَاُبیابنرزُهَی. 7   

خزومی بود رفتند و در م  هب وَبیابنرَةکه همسر هُبَی  ب طالِبیابنت هانیدر روز فتح به خانه امُّ  تن  این دو   

شدنآنجا   اُ پناهنده  پیامبر)ص(   هانیمّد.  برای  نزد  و  خواست.   آمد  امان  بودند،  شوهرش  اقوام  از  که  آنان 

(.  110/2  همان:  سعد، ؛ ابن829/2  همان:  واقدی،)  ت او را پذیرفت و آن دو را بخشودپیامبر)ص( درخواس

ذری، لا)ب  ار طاعون عمواس شد و از دنیا رفت دچ   عمرو در فتوح شامبننیز همراه با سهیل  هشامبنحارث

 (. 460/1 ق:1417

گریخت.   که در روز فتح انجام داد، از مکه  ایایده فحی؛ وی پس از مقاومت بی مَجُ  خلفبنة امیّبنفوانص.  8   

به او رسید    به دنبالش رفت که در بندر شُعَیبةَ  او امان گرفت و  خدا)ص( برایاز رسول  حیمج   هب وَ  یربنمَعُ

خواست. عمیر به مکه بازگشت و   خدا)ص( را به او ابلاغ کرد اما صفوان باور نکرد و نشانیرسول  و امان

به او سپرد. صفوان با دیدن آن به مکه بازگشت و پیامبر)ص( او را    نشانیعنوان    عمامه خود را به  پیامبر)ص( 

صت داد تا  ماه به او فرماه، چهار دو  جایاه فرصت طلبید و پیامبر)ص( بهمبه اسلام فراخواند، اما صفوان دو

بیندیشد. وی کار خود  حنین  در  غزوه  پیام  در  همراه  شرک  آورد درحال  اسلام  آن  از  پس  و  بود    بر)ص( 

 (.417/2 همان: هشام،ابن)
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 جران گریخته بود. هبیرةبه نَ   هانیمّهمسر اُ  مخزومی  وهب ابیبنهمراه با هبیرة؛ او  سهَمی  ریزِبَعبنبداللهعَ.  9   

)بلاذری،    نیز از او درگذشت   بازگشت و پیامبر)ص(   به مکه  زبعریابن  جا درحال شرک از دنیا رفت، ولیهمان

        (. 248/2 ق:1385اثیر، ؛ ابن459/1 ق:1417

همراه با وفد    ـه   9گریخت و در سال    به طائف  سیّدالشُّهدا؛ او از ترس پیامبر)ص(   ، قاتل حمزةحشیوَ.  10   

د که همواره خود را از  آمد و طلب عفو کرد. پیامبر)ص( از او گذشت و البته به او توصیه کر  قیف به مدینهثَ

 (. 862/2 همان: واقدی، ) پنهان دارد منظر وی

خونش را هدر کرده   اشاطر اشعار معاندانهبه خ  عرب بود که پیامبر)ص(   مُزَنی؛ از شعرای  رزُهَیبنکعَب .  11   

اثیر، ابن)  طالب بوده است ابیبنت هانیمّاُ  آمیزش نسبت بهخاطر اشعار عاشقانه و توهین  اند به بود و نیز گفته

ه به قتل وشت و از او خواست که تا پیش از آنکنامه ن  که مسلمان بود به وی  ربرادرش بُجَی.  ( 251/2  ق:1385

او کسی را که با حال "بیاید و از پیامبر)ص( عذرخواهی کند و راجع به پیامبر)ص( نوشت:    رسد، به مدینهب

زهیر به مدینه آمد و اسلام  بنکعب   نهایتا.  ( 501/2  همان:  هشام،ابن)  "پشیمانی نزدش آید، به قتل نمی رساند

و را نادیده گرفت خدا)ص( نیز گذشته ات پیامبر)ص( را قرائت کرد و رسولآورد و قصیده معروفش در نع

 (. 502/2 )همان: و از او درگذشت 

-الَةاز کفار به نام فُض  بود یکی  الله)ص( مشغول طواف کعبهکه رسول  رغم این رفتار کریمانه، هنگامی  به   

آمیز اما با برخورد محبت   داشت که آن حضرت را به قتل آورد.  نزدیک شد و در سر  به وی  لَیثی  عمَُیربن

لایق خدا نزد ترین خ  از آن لحظه به بعد، محبوب"گفت:  از قصد خود منصرف شد و خود می  ،پیامبر)ص( 

   (. 228/2 ق:1414 سیّدالناس،ابن ؛417/2 )همان: "خدا بودمن، پیامبر

 غزوه حُنَین 



18 

 

  قیف مهیای ن و ثمتشکل از قبایل هَوازِ  نگذشته بود که خبر دادند جمعیت عظیمی  هنوز پانزده روز از فتح مکه

ساس و اینک که اح تند  داش  ودند، از گذشته با قریش اختلافاتیاند. هوازن که در شرق مکه ساکن بحمله به مکه 

یف هم که  است، موقع را مناسب حمله و تسویه حساب با قریش یافتند. ثق  آرامیردند مکه در آشوب و ناک

به    ،حمله مسلمانان به طائف و پیش دستی در این امراز ترس    زن بودندپیمان هوازیستند و هممی  در طائف

:  همان)  دندتن گرد آم  هزار  جمعیت انبوهی بالغ بر بیست   و مجموعا(  855/3  همان:  واقدی،)  هوازن پیوستند

893/3 .) 

-بنیداَسَبنو عَتّاب که محل تجمع هوازن بود ترک طاسرا به سمت اَو تن مکه  هزار با دوازده پیامبر)ص(    

 (.439/2  همان:  هشام، ابن )  دقاء بود، به امارت مکه تعیین کر لَساله و از طُ   ة را که جوانی بیست یَّمَاُبنص العِیبیا

ز درحال شرک بودند.  هنو  دادند که برخی مسلمان و برخیرا مکیان تشکیل می  تن از سپاه پیامبر)ص( هزاردو

-عمرو، حویطب بنسهیل،  امیةبنابوسفیان، صفواناز جمله:    تقریباً تمامی اشراف و بزرگان قریشدر این غزوه  

شرک  که اکثر آنان همچنان م  حالیحزام در رکاب پیامبر)ص( بودند، دربنو حکیم  هشامبن، حارثعبدالعزّی بن

 (. 894/3 همان: واقدی،) مانده و اسلام نیاورده بودند

از صفوان  برای  پیامبر)ص(     سپاه  عَ  امیةبن تجهیز  و عبدالعزّبنو حویطب   ةبیعَرَبیابنبداللهو  وام  مبالغی  ی 

بازگرداند   عاریه گرفت   به  تجهیزاتی آنان  به  از جنگ  پیامبر)ص( بنصفوان(.  863/3  )همان:  که پس  از  امیة 

ندارد، بلکه این کار مجبور است؟ و پیامبر)ص( پاسخ داده بود که جبر و الزامی وجود  پرسیده بود که آیا به

بازگردانده خواهد شدهشد  عاریه ضمانت  نه فقط برای  اینان و دیگ(.  853/3  :همان)  ای است که  ر مکیان، 

  حفظ جان و نیز موقعیت شهرشان با پیامبر)ص( همراه شدند و در هر صورت   کسب غنیمت که بیشتر برای 

ال بدشان  دادند و درعین ح جیح میبود، بر سیادت هوازن و ثقیف تر  سیادت پیامبر)ص( را که یک قُرَشی

 (. 894/3 )همان: دبرس هم به محمد و اصحابش  آمد که صدمه و شکستینمی
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دشـمن واقع شـدند و چون تاریک مورد شـبیخون   حنین پیش از رسـیدن به اوطاس، در دره سـپاه پیامبر)ص(     

تند و جز افراد معدودیباره همه پا ب، هراس در میان مسـلمانان افتاد و یکبودو روشـن سـحرگاه     ه فرار گذاشـ

ته و بر هوازن به میدان نبرد بازگش ـ  گریختند. اما نهایتا کردند، جملگیگرد پیامبر)ص( از وی دفاع میکه گردا

نان و اما هوازن که با همه ز عقب نشـسـت  ثقیف به طائف(.  442/2  همان:  هشـام،ابن)  و ثقیف پیروز شـدند

ام و مواش ـ ته بودخود د یکودکان و نیز احشـ رکت جسـ با برجای گذاردن   (،886/3 همان: واقدی،) ر جنگ شـ

فرمان داد اسـیران  خدا)ص( یمت، شـکسـت سـنگینی متحمل شـد. رسـولتعداد زیادی اسـیر و مقدار معتنابهی غن

ایم را در دره ه ه   ( جِعِرّانـَة)جِعرانـَة  و غنـ د و خود بـ ه دارنـ ت نگـ ائف را پیش گرفـ اه، راه طـ ــپـ ان:   مراه سـ   )همـ

992/3.) 

نداشت  حاصلی در بربه طول انجامید، اما  روز  هفدهآمد و این محاصره حدود  مسلمانان در  به محاصره  طائف   

ابزار قلعه رفت،  کار می  به  های پیامبر)ص( بار در جنگاولین  کوبی)منجنیق( هم که برایو حتی استفاده از 

ص( محاصره  نتیجه پیامبر)  در  . ( 482/2  همان:  هشام،ابن)  در حصار مستحکم شهر ایجاد کند  نتوانست خللی

 (. 488/2 )همان: را روشن کند گشت تا تکلیف غنایم کلان حنینازب  را رها کرد و به جعرانة

 قلوب تألیف

ها و از سر رضایت و از صمیم دل به اسلام بگروند و کینه   مکه  صدد این بود که اهالی  خدا)ص( دررسول

ویژه   دست مسلمانان و به  مکه بهسبب فتح    به  ایهای سابق را به فراموشی بسپارند و حقارت و عقدهاوت عد

این بود که در تقسیم غنایم عظیم حنین بالغ بر ششکه گفته   انصار در آنان شکل نگیرد.  اسیر،    تنهزاراند 

پیشه کرد.    ار خاصیپیمانه نقره بوده است، رفتهزارچهار گوسفند و    رأسهزارچهلشتر و    نفرهزارچهاروبیست 
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که در منابع سیره دلیل مشخصی برای آن ذکر   ( 956/3  همان:  واقدی،)  را از غنیمت محروم کردانصار    اولا

 نشده است. 

 ستانی   های انتقام مکیان از فتح شهرشان و زمینه   توجه به سرخوردگی و ناخشنودی  رسد که بانظر می   به   

این وسیله از تعمیق این نارضایتی    خواست به می  نمایان بود، پیامبر)ص(   عبادةبناز آنان که در اشعار سعدانصار  

جلوگیری کند. ثانیاً به تعدادی از سران قریش   های آینده میان مکه و مدینهتوزی  و ایجاد بهانه جدید برای کینه 

بیش از دیگران عطا   ان اسلام بودند، سهمیدر گذشته از رئوس دشمنان و مخالف  و دیگر قبایل که جملگی

-حزام، حارثبنعمرو، حکیمبن، سهیلامیةبنصفوانو یزید،    ةسرش معاویمیان ابوسفیان و دو پاینکرد که در

-و تعدادی دیگر، هر کدام صد  زاریفَنحِصبن عبدالعزّی، عُییَنَةبنحارِث، حویطب بن، نضَُیر یا حارِثهشامبن

 (. 492/2 همان: هشام،ابن) شان شدشتر نصیب ر بزرگان نیز کمتر و حداقل پنجاهو دیگ شتر

  حساب، برای عطای بیکه این    داشتهیاد کرده و بیان  (  60التوبة /  )  قلُوبُهُم«عنوان »مُؤَلَّفَةِاز این گروه با    قرآن   

این    اند پیامبر)ص( کردن گذشته بوده است. گفته   شدن دل آنان با اسلام و فراموش  قلوب مشرکان و نرمتألیف

  ، عطا کرده است که متعلق به خود آن حضرت بود  اموال را پس از تخمیس غنایم و در حقیقت از خمس آن 

  از مسلمانان به   مورد اعتراض برخی  تعارفاین رفتار نام  البته.  ( 193  همان:  حزم،ابن  ؛ 116/2  همان:  سعد،ابن)

 . ( 948/3 همان: واقدی،) ردک قرار گرفت که پیامبر)ص( با سخنانی آنان را راضیویژه انصار 

غنایم آزاد شده بودند، زیرا برخی از سران هوازن در    هوازن پیش از تقسیم  شویم که اُسرای  باید یادآور   

ن را خواستار شدند. آنان در  شا اسیران   رسیدند و ابراز پشیمانی کردند و آزادی  به حضور پیامبر)ص(   جعرانة

و از    عدسَاز بنی که پیامبر)ص( را در طفولیت شیر داده بود ـ  زنی  ـ  ةشان یادآور شدند که حَلیمَسخنان اثنای

بزرگی اینک  و  است  بوده  هوازن  دارن  و  بطون  انتظار  را  پیامبر)ص(  )گذشت    . ( 488/2  همان:  هشام،ابند 
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من از حق  "صلح و آشتی بود، فرمود:  درگذشتن از دشمنان و ایجاد    برایای  پیامبر)ص( هم که منتظر بهانه 

جماعت ظهر، در حضور مسلمانان  خود به آنان آموخت که پس از نماز  سپس  "گذرم.می  لب عبدالمطّ خود و بنی

لب درگذرد تا  دالمطّعبدر حضور مسلمانان از حق خود و بنیخواسته خود را بیان کنند و پیامبر)ص( نیز  

،  ةزارَفَنیو ب  تمَیمنیچنین شد و جز ب  اسیران خود را آزاد کنند.  ی ووسیله آنان نیز به پیامبر)ص( تأس  بدین

 (. 951/3 همان: واقدی،) شان گذشتند و آزادشان کردندهمه از اسیران

میان    این  به طائف  ری،صنَعوَف بنکمالِ  در  ب  سرکرده هوازن که  بر با    ودگریخته  مبنی  پیامبر)ص(  وعده 

و پیامبر)ص( نیز او  رسید و اسلام آورد  آن حضرتارت، به حضور خانواده اش از اس گذشت از او و آزادی

ماند و طائف را    ریاست هوازن باقیمالک همچنان بر    . ( 491/2  همان:  هشام،ابن)  قلوبهم شمردرا جزء مؤلفة

 . ( جاهمان) شان کردمجبور به تسلیم دتیچنان در محاصره گرفت که ثقفیان را در مضیقه قرار داد و پس از م

فرمان داده بود که حتماً دستگیرش    کر که پیامبر)ص( بَبنعدسَنیاز ب  نام بِجاد  بود به  میان هوازن یکی   در   

جسدش را سوخته را پیش از این به قتل رسانده و مثله کرده و    رو که مسلمانی  کنند و مبادا بگریزد، از آن

پیامبر)ص( است و پیامبر)ص(    اسیر شد و شیما ادعا کرد که خواهر رضاعی  ثما بنت حارِبود. وی به همراه شَی

به او بخشید.  کردنش، اموالی هم و پس از آزاد  از گفتگو با او، ادعایش را درست دانست و اکرامش کرد پس

ا نیز  دیگر از اقوامش شد که پیامبر)ص( این خواسته ر  هان آزادی بجاد و برخیشیما نیز اسلام آورد و خوا

 (. 913/3 همان: واقدی،) پذیرفت و آنان را آزاد کرد

-عاصبنعیدسَبنعیداسید را بر امارت مکه و سَبنبازگشت و همچنان عتّاب به مکه از جعرانة پیامبر)ص(    

به فرماندهییَّمَاُبن را  بازار مکه گماشت   ة  آن  ( 104/2سعد،  ابن)  ناحیه  بدون  یک سرباز در مکه    که حتیو 

مدینه که از    گر نه شهر دشمن و نه یک رقیب برایمکه دی(.  148همان:    حمیدالله،)  شد  عازم مدینه  بگذارد، 

 .ندداماکن مسلمانان در طول تاریخ ش ترین این پس همراه و همگام با مدینه، مقدس 
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 گیری  نتیجه

اثبات رحمت نبوی و  اسلام)ص( و بهترین نمونه برای ترین صفحات زندگی پیامبرفتح مکه یکی از درخشان

پوشی از عمومی و چشمضرت است. پیامبر)ص( با اعلام عفو مداراگری با دشمنان و مخالفان در سیره آن ح 

و همچنین آزاد کردن هزاران اسیر  قلوب  ری نسبت به آنان در ماجرای تألیفخطاهای مکیان و بلکه بزرگوا

گشایی از دشمنان دیرینه خود نیست و تنها هدفش هکشی و عقدکه به دنبال انتقامنشان داد  دشمن در حنین،  

 است.  گسترش اخلاق الهیهدایت آدمیان و 

  عفو و گذشت و بزرگواری های  زیباترین صحنه   بر دشمن و داشتن قدرت انتقام،  آن حضرت به هنگام تسلط    

نیز قرار گرفته است، رمز موفقیت وی و    قرآنخلق عظیم پیامبر)ص( که مورد اشاره    .گذاشت   را به نمایش

دن شرک  ش  کنود که باعث ریشهبعظیم  خُلق  درواقع همین    یکی از علل مهم جذب اعراب به اسلام بود و

تر بود و نه ثروتش نه شمشیرش از شمشیر مشرکان برندهمحمد    .اندک شد  در مدت زمانی  جزیرة العرب  در

 ر.تش به عدل و احسان  نزدیک دین که خلقش نیکوتر بود وبلتر، افزون
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Tolerance and peaceful in the political tradition of the Prophet of 

Islam(pbuh) 

"A case study of conquest of Mecca and Hunayn War" 

Saber Adak, Ph. D1 

 

Abstract 

Tolerance and peaceful was one of the prominent traits of the Prophet of Islam 

(pbuh), that played also an important role in the rapid expansion of the Islamic 

intitation on the Arabian Peninsula. The great moral and merciful behavior of him 

against his enemies and the preference of pardon on revenge in front of him, were 

effective factors to the advancement of his purposes and the carry out of his 

mission, and certainly in this way was more efficiency than the sword of his 

followers. his great behavior with the Kuraysh`s polytheists and the announce of 

general amnesty during the conquest of Mecca, as well as his generous behavior 

in the division of the Hunayn bootys, are the best examples of this. Prophet 

(PBUH), after conquering Mecca and at the height of power, despite being able 

to act violently with the polytheists and to retaliate against all their 

unrighteousness and persecution during the time of the mission, take a hard 

revenge on them, such an affectionate and merciful approach was made that even 

the polytheists themselves were astonished. This article examines the Prophet's 

tolerant policy toward his enemies in conquest of Mecca and Hunayn War . 

Keywords: Conquest of Mecca, Hunayn War, Peaceful, Prophet of Islam (pbuh) 
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